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عزیزالله محمدی)امتدادجو(

ثامن الائمه)ع( عملیاتی برای ما می توانیم 

مریم عرفانیان

و او خدا را خواست

نزدیک اذان صبح بود که از خواب بیدار شــدم . 
برادر انفرادی طبق معمول زودتر از همه  مشــغول 
مناجات بود. آرام از سنگر بیرون  رفتم  تا وضو بگیرم . 
وقتي   داخل  سنگر برگشتم  دیدم  او نماز را تمام کرده 
 و به فکر فرورفته است. نماز را که خواندم، پرسیدم : 

»چي شده ؟ به چي فکر مي کني ؟«
گفت : »برادرم حسین را در خواب  دیدم، دست 
 در گردن  هم  انداخته  وارد باغی شــدیم. کمي  جلو 
رفتیم . وســط  باغ  دیواري  کشــیده  شده  بود. سؤال 
کردم: آن طرف دیوار باغ کیست؟ گفت : این  باغ  مال  

من  است باغ آن طرفی مال تو.«
برادر انفرادی ادامه داد: »با این خواب دیگر برایم 

یقین است که خیلی زود شهید مي شوم .«
من  و دو سه  نفر از بچه ها که  این جریان  را شنیدیم 

 تصمیم گرفتیم  مراقبش باشیم  و تا حد امکان نگذاریم  از سنگر خارج شود. با دلهره مواظب برادر 
انفرادی بودم، یک نفر آمد و گفت : »مسئول  محور را خواسته اند که جلسه بگذارند برادر انفرادي 

 برخاست  تا برود.«
گفتم : »حاجی شما نرو.«

گفت : »طول نمی کشد، برمي گردم .«
10  دقیقه  از رفتن  برادر انفرادي  نگذشته  بود که  صداي  هواپیماي  دشمن  بلند شد. بعد از چند 

لحظه  بي سیم چي  را دیدم که می دود و گریه  مي کند! پرسیدم : »چي شده ؟«
گفت : »حاج حسن شهید شد.«

ما او را مي خواستیم  و او خدا را... بالاخره  با شهادت به  معبودش  رسید.
بر اساس خاطره ای از شهید حسن انفرادی حسن آباد
راوی: حسین علي  فتوحي ، هم رزم شهید

یک شهید، یک خاطره

ابوالقاسم محمدزاده

دلم بهانه می گیرد
روایت صدثانیه ای

وقتی که از خودم خســته می شــوم ، وقتی که دنیا برایم کوچک 
می شود ، وقتی نگاه بی روحم از زمین بریده می گردد، دلتنگی و تنهایی 
به سمتم هجوم می آورد و مرا در به در کوچه های انزوا می کند و به دنبال 
همنشینی می گردم تا تسلایم باشد ، محمد جواد می فهمی چی می گم. 
 دنبال همنشــینی می گردم که با بدی به من نگاه نکند و نفهمد 

وقتی خسته ام به او پناه می برم.
 راســتش از دوستی هایی که بوی نامردی می دهد ، از چهره هایی 

که رنگ عوض می کنند و نقاب دورویی به صورت دارند می ترسم. 
من تنهایم و به سمت دوستی می روم که رفیق بی کلکی باشد و بی هیچ حاشیه ای که تبعاتی 

داشته باشد.
محمدجواد، رفیق قدیمی، همرزم روزهای کردستان، اگر مرا به رفاقت قبول داشته باشی پیش 
تو می آیم  رفیقم به سمت تو می آیم توکه مرا باور داری، من بی تو و رفقای شهیدم تنهایم. دستم 

را بگیر، اخوی، برادر، رفیق، همرزم... 
بی تو تنهام، بی شما تنهایم. 

موضوع: شهید محمدجواد بهرامی، راننده شهید محمد بروجردی

حصر آبادان شکســت! این یک جمله خبری 
بسیار ســاده اما غرورآفرین بود که بعد از حدود 
یک  ســال دل ها را در ســال 1360 و پنجم مهر 
نســبت به روزها و ماه های بعدی روشــن کرد و 
جامعه انقلابی را از یک فرورفتگی درخود و یاس 

و ناامیدی نجات داد.
شکست حصر آبادان در معادلات اولیه نظامی 
و در طراحی های نبرد به دلایل فراوانی کار آسان 
و ســهل الوصولی نبود و نیاز بــه مولد حرکتی و 
منبع اطمینان بخش داشت که آن مولد حرکتی و 
منبع اطمینان، صدا و ندایی رسا و روشن و واضح 
همراه با یقین به نصــرت الهی بود که از جماران 
 برخاســت و فرمود: »حصر آبادان باید شکســته 

شود.«
بر اساس این فرمان خمینی کبیر، پنجم مهر 
1360 روز افتخار بود و روز ایمان به مسیر انقلاب 
و روز سرنوشت ساز برای آینده ایران تا با محصول 
این پیروزی برای همیشه یک جمله در نهاد ایران 
بدرخشــد و الی الابد در ذهنها باقی بماند که »ما، 

می توانیم«

اهمیت عملیاتی
عملیات ثامن الائمه)ع( از آن جایی بیشتر دارای 
اهمیت شد که نخستین عملیات از چهار عملیات 
بزرگ و موفق برای آزاد سازی مناطق  اشغالی بود؛ 
و عملیات های بعد از آن با پشتیبانی تجربه موفق 
و امیدبخش آن به پیش رفت؛ عملیات هایی مثل 

)فتح المبین، طریق القدس و بیت المقدس و...(
شکست حصر آبادان نمونه کاملي از به کارگیري 
اصول کلاسیک جنگ در کنار بهره گیري از روحیه 
شــهادت طلبي و ایثار رزمندگان اســلام به شمار 
مي رود؛ با پیروزی درخشان سپاه اسلام در شکستن 
حصر آبادان، روحیه امید در سرتاسر جبهه ها و در 
میان مردم دمیده شــد و ســیل خروشان ملت با 
شادی و شور، بیش از پیش به سوی جبهه ها روانه 
شــدند؛ این عملیات به منزله نقطه عطف و حلقه 
وصلی بــرای تغییر اســتراتژی جنگ از وضعیت 
گذشــته به وضعیت جدید محســوب شد؛ بعد از 
حذف بنی صدر، برای نخستین بار بود که نیروهای 
عمل کننده در این حد گسترده با هم ترکیب شده 
و به نحو شایسته ای با یکدیگر همکاری و هماهنگی 
می کردند به طوری که این اقدام الگوی مناســبی 
برای ادامه همکاری ارتش و سپاه در عملیات های 

دیگر شد.
 اهمیت اســتراتژیکی آبادان برای رژیم بعث 
عراق، جدای از توجیهات ژئوپلیتیکی، زمینه ای از 
دلایل ایدئولوژیکی نیز داشت؛ بعثی ها که با هدف 
بلندپروازنه -سقوط انقلاب اسلامی در ۴۸ ساعت- 
نبرد نابرابری را آغاز کرده بودند، بعد از توقف و به 
گل نشستن ماشین جنگی خود در خاک ایران به 
حداقل خواسته خود از جنگ نیز راضی بودند و این 

حداقل خواسته، تصرف کامل آبادان بود.
صدام جنایتکار امیدوار بود از این طریق بتواند 
قرارداد 1۹۷۵ الجزایر را ملغی اعلام کرده و اروندرود 
را بــه ضمیمه خاک عراق درآورد و تحقق این امر 
پیش از هر چیز مستلزم  اشغال و تصرف آبادان بود. 
از این رو می توان گفت که اهمیت آبادان در  اندیشه 

تهاجمی بعثی ها قطعا بیشتر از خرمشهر بود.
لشکر 77 خراسان

اوایل فروردین 1360 لشــکر ۷۷ پیاده نیروی 
زمینی ارتش، مسئولیت منطقه عملیاتي خرمشهر 
و آبادان را از فرماندهي اروند که تا آن زمان هدایت 
عملیــات در منطقه را عهده دار بود تحویل و طرح 
انهدام نیروهاي دشمن درمنطقه سرپل شرق کارون 

به  دلائل زیر در اولویت قرارگرفت: 
1- فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامي مبني بر 

شکست حصر آبادان که باید اجرا مي شد. 
2- محورهاي اهواز ـ آبادان و ماهشهر ـ آبادان 
باز شده و در کنترل نیروهاي خودي قرار مي گرفت. 
3- با انهدام یا عقب راندن دشمن به غرب کارون 
و اتکا مواضع پدافندي نیروهاي خودي به رودخانه 
غیرقابل عبور کارون ســبب صرفه جویي در نیرو و 
در نتیجه رها شــدن قسمت عمده لشکر۷۷ پیاده 
و سپاه پاسداران از این منطقه و امکان کاربرد آنها 
در عملیات تعرضي سایر جبهه ها فراهم مي گردید. 
۴- با شکست نیروهاي متجاوز رؤیای حاکمان 
رژیم بعث عراق در مورد تســلط کامل بر اروندرود 

نقش بر آب شده، ضربه سیاسي و رواني بزرگي به 
صدام و ارتش عراق وارد مي شود. 

۵- تصرف یا تخریب ســریع پل هاي احداثي 
دشمن روي رودخانه کارون امکان محاصره، انهدام 
و اسارت قســمت عمده اي از نیروهاي متجاوز را 
میسّر مي ساخت. لشکر ۷۷ خراسان با توسل به نام 
امــام رضا)ع( و با رمز »نصر من الله و فتحٌ قریب« 
عملیات در شــرق کارون برای شکستن محاصره 
آبــادان را در طی پنــج روز به همراهی )تیپ 3۷ 
زرهي، گروه رزمي 2۹1  تانک از لشکر 16 زرهي، 
گردان 2۵1  تانک از لشکر 16زرهي، گردان 10۷ 
ژاندارمري، گروههاي توپخانه، یگان هاي مهندسي 
رزمي، هوانیروز و نیروي هوائي در پشتیباني عمومي 
و...( انجام داد و در دهم مهر توانست با سه تیپ در 
خط )تیپ 1 درمنطقه ذوالفقاریه، تیپ 2 درمنطقه 
فیاضیه تلاش اصلي، تیپ 3 دارخوین تک نموده، 
به ترتیب خط سبز و هدف هاي الف و ب را تامین 

و تصرف نماید.(
موقعیت جغرافیایی عملیات

منطقه عملیات ثامن الائمه )علیه الســلام( در 

شــرق رودخانه کارون و در حد فاصل شمال شهر 
آبادان و جنوب منطقه دارخوین قرار داشت و شامل 
سر پل دشمن به وسعت 1۵0 تا 1۸0 کیلومتر مربع 
در  اشــغال نیروهاي عراقي بود. عوارض حســاس 
منطقه، رودخانه کارون و دو جاده اهواز – آبادان و 
ماهشهر – آبادان بودند و عوارض مصنوعي منطقه 
نیز بیشــتر شامل مواضع و اســتحکامات دشمن 
نظیر خاکریزهاي متعدد، مواضع  تانک، سنگرهاي 
اجتماعي و انفرادي مي شدند. با توجه به اهمیت دو 
پل )قصبه و حفار( براي دشمن که به منزله معبر 
و محل اتصال عقبه هاي او در شــرق کارون بودند، 
مواضع و استحکامات فراوان و تعداد زیادي نیروي 

رزمي در این دو محور وجود داشتند.
روایت های خاص و بکر

عملیات ثامن الائمه )ع( در طول اجرا و بعد از 

پایان موفقیت آمیز نســبت به سایر عملیات های 
پیــش از زمان خود دارای حوادث خاص و بکری 
بــود که در بعضی منابع روایــی این گونه روایت 

شده است:
- سرهنگ ناصر نژاد آذر، از خلبانان هوانیروز نقل 
مي کند که قبــل از عملیات ثامن الائمه)ع( جهت 
شناسایي روي نیروهاي عراقي در غرب کارون پرواز 
مي کردم چون زمینه مناسب بود همکاران دیگر را 
صدا زدم و آتش انبوهي از انواع موشــک ها را روی 
نیروهای دشمن ریخته و تلفات و ضایعاتي سنگین 
را وارد کردیم؛ در موقعیتي خاص احســاس کردم 
تعداد قابل توجهي عراقي داخل یک ســنگر روباز 
پناه گرفته اند؛ فرود آمدم و با یک اسلحه یوزي به 
طرف آنها رفتم، از ترس اسلحه را زمین گذاشته و 
دست ها را بالا بردند؛ آنها را سوار بالگرد نموده و به 

طرف شرق کارون پرواز کردم. 
- یکي از زیباترین صحنه هاي بعد از عملیات که در 
نوع خود بي نظیر است رژه اسراي عراقي از مقابل 
امیر سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده نیروي زمیني ارتش 

بود که با احترامات نظامي به اجرا درآمد. 
- پس از مراســم رژه ، ســرهنگ جوادي فرمانده 
وقت لشکر ۷۷ در جمع اسراي عراقي به مدت 20 
دقیقه به زبان عربي ســخنراني کرد. محتوي کلي 
سخنراني که به شــکل حماسي بیان شده است، 
تشریح وضیعت نیروهاي اسلامي و ابراز امیدواري 
براي وحدت مسلمانان جهت مبارزه و جنگ با رژیم 

 اشغالگر قدس بود. 

- عملیــات ثامن الائمه در حقیقــت نتیجه اقدام 
یکساله ایران در این منطقه بود. در طول سال قبل 
از آن، یگان هاي نیــروي زمیني ارتش جمهوري 
اســلامي ایران ضمن استقرار در مواضع پدافندي 
از بهمنشــیر تا حوالي دارخوین، بارها با حمله به 
مواضع دشمن در طول این خطوط توانستند ضمن 
 حفظ روحیه آفندي، نقاط ضعف دشمن را بررسي و 
بر اساس آن طرح عملیاتي ثامن الائمه را ارائه نمایند 

و با بهترین حالت ممکن به نتیجه برسانند.
شرح عملیات

عملیــات در ســاعت یک بامــداد روز پنجم 
مهــر 1360 آغاز شــد. قواي ایران در ســاعات 
نخست عملیات، با تهاجم به مواضع دشمن و در 
هم شکستن مقاومت نیروهاي آنان، خاکریزهاي 
اول دشــمن را تصرف و تأمیــن کردند. مقاومت 
اولیــه نیروهاي بعثي در برخــي از محورها و به 
ویژه تداوم آن در منطقه پل حفار، نشــان دهنده 
هوشیاري نسبي دشمن بود. بنابر گزارش اسیران 
عراقي، اسارت یکي از نیروهاي خودي در منطقه 
عملیاتي تیپ ۸ مکانیزه در محور دارخوین سبب 

هوشیاري دشمن شده بود، ولي شناخت نادرست 
فرماندهان نظامي عراق نســبت به توان نیروهاي 
خودي که بر مبناي برآوردهاي عملیات هاي ناکام 
پیشــین ایجاد شده بود، سبب شد در برابر حمله 

نیروهاي خودي واکنش مناسبي نشان ندهند. 
با روشــن شدن هوا و ادامه پیشروي نیروهاي 
خودي از محور شــمالي به ســمت پــل مارد و 
تهدید عقبه نیروهاي دشــمن، نخســتین ضربه 
شــکننده بر نیروهاي عراقي وارد آمد. بااین حال، 
نیروهاي دشــمن در منطقه پــل حفار همچنان 
مقاومت مي کردند. گستردگي محورهاي تهاجم و 
عقب ماندگي دشمن سبب شد تا نیروهاي خودي 
با به دست گرفتن ابتکار عمل و ادامه پیشروي در 
محورهاي مختلف، دشمن را تحت فشار قرار دهند. 
از ســوي دیگر، در پي تغییر وضعیت میدان نبرد، 

فرماندهي نیروهاي دشمن تلاش مي کرد تا تاریک 
شدن هوا به مقاومت در پل حفار ادامه دهد. دشمن 
قصد داشت، با تقویت منطقه، ابتدا منطقه سرپل را 
حفــظ کند و پس از آن، با نصب پل روي رودخانه 
کارون، نیروهــاي محاصره شــده را نجات دهد و 
سپس، با استقرار در منطقه غرب رودخانه کارون، 
از ادامه پیشروي نیروهاي خودي جلوگیري کند. 

بر همین اساس، دشمن در اولین اقدام با وارد 
کردن تیپ 10 زرهي گارد جمهوري، سعي کرد، 
پل حفار را حفظ کرده و با استقرار تیپ 16زرهي 
از لشکر 6 زرهي درغرب رودخانه کارون، از پیشروي 
نیروهاي خودي جلوگیري کند. تهاجم رزمندگان به 
نیروهاي تیپ 10 سبب شد تا این نیروها در همان 
لحظات اولیه حضور در منطقه سرپل، محاصره شده 
و عقب نشیني کنند، در صورتي که اگر در حمله به 
تیپ 10 تأخیر صورت مي گرفت، بي گمان نیروهاي 
تیپ 10 دشمن پس از حضور در منطقه، دست به 

ضدحمله مي زدند. 
با آزاد شدن جاده ماهشهر – آبادان در ساعت 
۸:32 بامداد روز پنجم مهر و پیشــروي نیروهاي 
خودي از شمال به جنوب و تصرف پل قصبه، امکان 

مقاومت از عراقي ها گرفته شده بود. 
در بعد از ظهر همان روز بخشــي از پل حفار 
تصرف شده بود ولي عراقي ها براي باز نگه داشتن 
عقبه نیروهاي محاصره شده خود در شرق کارون، 
همچنان مقاومت مي کردنــد، چنان که با تاریک 
شــدن هوا حرکت ستون نیروهاي دشمن از اهواز 

به سمت خرمشهر دیده مي شد. 
بدین ترتیب، روز اول عملیات در حالي به پایان 
رسید که دشمن به دلیل عقب ماندگي، توان مقابله 
با نیروهاي خودي را نداشت و تنها، به تاریک شدن 
هوا، باز نگاه داشتن پل حفار براي تقویت منطقه و 
یا امکان عقب نشیني نیروهاي محاصره شده امید 
بســته بود. در روز دوم عملیات )ششم مهر(، در 
حالي که پیشروي نیروهاي خودي همچنان ادامه 
داشت، دشمن واکنش جدي از خود نشان نداد و 
از بعدازظهر همان روز نیروهاي عراقي به تدریج 
تسلیم شده و یا عقب نشیني کردند و سرانجام در 
پایان این روز عملًا منطقه سرپل دشمن آزاد شد.

در روز ســوم عملیات نیز در پي پاکســازي 
منطقه، محاصره آبادان به پایان رسید و فرمان امام 
خمیني مبني بر شکستن حصر آبادان، در مدت ۴۸ 
ساعت آفند تحقق یافت و نیروهاي خودي پس از 
پاکسازي کامل منطقه، در ساحل شرقي رودخانه 
کارون اســتقرار یافتند. در این عملیات علاوه  بر 
آزادسازي منطقه  اشغالي در شرق رودخانه، بخش 
وسیعي از نیروهاي خودي – که درگیر پدافند در 
منطقــه بودند – آزاد و بــراي عملیات هاي بعدي 

آماده شدند. 

نتایج عملیات ثامن الائمه )ع(
در این عملیات، سلحشــوران جبهه اسلام به 

نتایج مهمي دست یافتند، از جمله: 
- ساحل شرقي رودخانه کارون تصرف و تامین شد. 

- آبادان از محاصره یک ساله خارج شد. 
- بیش از 1۵0 کیلومتر مربع از اراضي  اشغال شده، 

آزاد گردید. 
- بیش از سه هزار نفر از نیروهاي دشمن کشته و 
زخمي شدند و 16۵6 نفر نیز به اسارت در آمدند. 
- تعداد ۹0 دســتگاه  تانک و نفربر، 100 دستگاه 
انواع خودرو دشمن منهدم گردید و تعداد سه فروند 
هواپیما و یک فروند بالگرد عراق نیز سرنگون شدند. 
- همچنیــن 100 دســتگاه  تانک، 60 دســتگاه 
نفربر، سه دستگاه لودر و 1۵0 دستگاه خودرو به 

غنیمت گرفته شد.
- صدام پس از این شکســت ۷ تن از فرماندهان 

خود را تیرباران کرد. 
- با توجه به نقش شــجاعانه لشــکر ۷۷ پیاده با 
تصویب شــوراي عالي دفاع درتاریخ یازدهم مهر 

1360، به لشکر پیروز خراسان تغییر نام داد. 

پیامدهاي شکست محاصره آبادان 
الف- پیامدهاي داخلي؛ 

- با انجام موفقیت آمیز اولین عملیات وسیع ایران 
در جبهه ها، روحیــه نیروهاي رزمنده تقویت و 
توانمندانه تر از پیش به نبرد با دشمن پرداختند. 
- از نظر سیاســي وضعیت سیاســي کشــور 
منسجم تر شــد و کمتر از یک هفته بعد از این 
عملیات، مردم با شــرکت در سومین انتخابات 
ریاســت جمهوري، حضرت آیت الله خامنه اي را 
به ریاست جمهوري برگزیدند، که این امر منجر 
به موفقیت بیشتر در سیاست هاي خارجي نظام 

نیز گردید. 
- با تثبیت دولت اسلامي و وحدت نظر مسئولین 
نظــام، موضع گیري هاي قاطعانه و به موقعي در 

قبال مسائل خارجي انجام گرفت. 

ب: پیامدهاي خارجي؛
- مهم ترین پیامد خارجي این عملیات تشــکیل 
شــوراي همکاري خلیج فارس توسط کشورهاي 
حاشیه جنوبي خلیج فارس، به منظور جلوگیري 
از گسترش و نفوذ انقلاب اسلامي و یاري رساندن 
به رژیم متجاوز عراق بود، همچنین تحرکات نظامي 
آمریکا در خلیج فارس به منظور اعمال فشار بر ایران 

و حمایت از کشورهاي منطقه بیشتر شد. 
- آمریکا با اعزام ناوگان نظامي خود در غرب آسیا و 
آب هاي دریاي عمان، مانورهایي انجام داد و تهاجم 
تبلیغي گسترده اي را علیه ایران آغاز کرد و با نشر 
اکاذیب و شایعات، وحشت بي مورد رژیم هاي منطقه 

را از ایران بیشتر کرد. 
روایت ناجی آبادان

امیر ســرتیپ جانباز منوچهر کهتری که لقب 
ناجی آبادان را گرفته اســت در آن دوران فرمانده 
جوانی بود که در روزهای سخت حصر آبادان یکی 
از بزرگ  ترین حماســه ها را آفرید. وی برای مردم 
آبادان به  اندازه  ای ارزشــمند است که به احترام او 
نام فرزندانشان را »کهتر« گذاشته و »بهمن  شیر«را 

»کهتر شیر« نیز می گویند. 
رهبر معظــم انقلاب در وصف ایــن فرمانده 
ارزشــمند می فرمایند: »در ایــن ماجرای مهم و 
تعیین کننده یک گردان از ارتش نیز نقش بســیار 
اساسی داشت و فرمانده آن به نام سرهنگ کهتری 
همان روزها به خاطر مقاومت شجاعانه و فداکارانه 

خیلی معروف شد.« 
نام ســرهنگ کهتری و نیروهای گردان 1۵3 
قوچان چنان وحشتی در دل دشمن بعثی  انداخته 
بود که صدام برای سر فرمانده گردان جایزه تعیین 

کرد.
امیر سرتیپ کهتری در یکی از مصاحبه هایش 
با بیان اینکه عملیــات پیروزمندانه حضور آبادان 
بــا مدیریت و تدبیر امام)ره( و فرماندهی بی نظیر 
مقــام معظم رهبری)مدظله العالــی( اتفاق افتاد، 
افزود: زمانی که حضرت امام)ره( دستور شکست 
حصر آبادان را به جبهه های جنگ صادر کرد، تنها 
مکانی که در منطقه حاشیه بهمنشیر مستقر بود 
لشگر ۷۷ خراسان و چند گردان زرهی ارتش وارد 
میدان دفاع از حریم کشور شدند، آنچنان رزمندگان 
لشگر ۷۷ بر دشــمن تاختند تا کلام امام)ره( که 
همان شکست حصر آبادان بود محقق شد؛ نفس 
قدســی حضرت امام)ره( همانند خــون تازه در 
رگ هــای رزمندگان بود تا علاوه بر قدرت نظامی، 
با داشتن قدرت معنوی توانستند دشمنی را که با 
تمام تجهیزات وارد منطقه بهمنشــیر شده بود را 
شکست داده و از منطقه به عقب برانند؛ حصر آبادان 
یک عملیات ویژه ای بود که با شکست دشمن در 
این عملیات بسیاری از طرح های عملیاتی آنها با 

شکست مواجه شــد؛ اگر دشمن در این عملیات 
موفق می شد شرایط جنگ در آنروز به نفع دشمن 
تغییر می کرد، خوشبختانه رزمندگان اسلام در این 
عملیات نشان دادند که قدرت نظامی ایران در چه 

حد و  اندازه ای است.
 امیر کهتری که اکنون دارای بیماری شدید 
است و توان گفت وگوی رسانه ای و مطبوعاتی را 
نــدارد پیش از این، در یکی از گفت وگوهایش با 
خبرگزاری هــا با بیان خاطره  ای از لحظات اولیه 
اعزام به آبــادان گفت: پس از ابلاغ و حرکت به 
ســوی آبادان در مسیر با بی سیم به من دستور 
دادنــد که رئیس  جمهوری وقت گفته اســت به  
جــای دیگری جز آبادان بــروم، مانده بودم چه 
کنم، گردان را به همراه معاونم به ســوی آبادان 
روانه کردم و خودم به قرارگاهی که همان نزدیکی 

بود رفتم. 
وی افــزود: رهبر معظم انقلاب که در آن مقر 
حضور داشتند از من ســؤال کردند و من دستور 
نرفتن به آبادان را اطلاع دادم، ایشــان پرســیدند 
وضعیتتان چطور اســت؟ گفتــم همه  چیز خوب 

است، سپس ایشان مقداری پول برای هزینه راه به 
من دادند و گفتند شما به آبادان بروید و ایشان مرا 

روانه آبادان کردند.
داستانی متفاوت از سربازان امام خمینی)ره(

گاهی شنیدن و مطالعه داستان گونه جزئیات 
یک عملیات به طریق روایت گونه، جذابیت هایی دارد 
که اصل و کلیات را به حاشیه می برد و من)نگارنده( 
گرچه چندی پیش بخشــی از روایت »ســروان 
اسماعیل زارعیان« را در ماجراهای پادگان دژ در 
یادداشتی عنوان کرده بودم؛ اما بازگویی مجدد آن 
به طور کامل در این مجال از زبان »سرهنگ قمری 
وفا« در کتاب »باغ سوخته« و در بخش »عملیات 
ثامن الائمه)ع(« حلاوت و شیرینی و قند مکرر است.
»حصرآبادان باید می شکســت؛ نیروهای دژ 
بعد از حضور در»دب حردان« باید خودشــان را 

به منطقه عملیاتی می رساندند. ماموریت، حرکت 
از شرق میدان تیر و شکستن خط دفاعی دشمن 
و حرکت به سمت خرمشهر با رمز»نصرمن الله و 
فتح قریب« بود. تیپ قوچان و ســتاد فرماندهی 
لشــکر ۷۷ یگان اصلی بودند؛ اما ماموریت گردان 
دژ بســیار تعیین کننده بود و بازهم بچه ها نیاز به 
روحیه داشتند و باز هم ستوان اسماعیل زارعیان 
حاضر شد و با بچه ها شروع به صحبت کرد: »بچه ها 
ما همه سرباز اسلام و ایران و امام خمینی هستیم. 
امام فرموده حصر آبادان باید شکسته شود. ما باید 
نه تنها حصر آبــادان، بلکه کمر نیروهای متجاوز 
عراقــی را هم بشــکنیم. ما مردان بــا غیرت این 
سرزمین هستیم و باید کاری بکنیم که عراق بعد 

از این به فکر تجاوز به ایران نباشد.«
قمری در»باغ ســوخته« می گوید: نیروها با 
شنیدن صحبت های زارعیان صلوات فرستادند. 
این تجمع قبل از حمله ما نه به شکل یک نشست 
و جلســه رزمی، که مثل یک جلســه عروسی و 
شادی بود؛ منتها بدون موسیقی. البته موسیقی 
متن این نشست صدای گلوله هایی بود که دقایقی 
بعد فضای منطقه را پر کرد. من که در تمام مدت 
بچه ها را تماشا می کردم در دل گفتم؛ خدایا! ما 
ایرانی ها چه جور آدم هایی هستیم که این همه 
به وطــن علاقه داریم. اگر صحبــت از تاریخ و 
حملات نادر شــاه شود می گوییم این ها فقط در 
کتاب ها نوشــته شده؛ ولی امروز در این لحظات 
همه نیروهای حاضر در کنار ما از بسیجی گرفته 
تا سپاهی و ارتشی هر کدام یک قهرمان هستند. 
این هــا در لحظات باقی مانده تا جنگ خونین با 
چنان روحیه ای عمل می کنند که انگار می خواهند 
به عروسی بروند و اصلا نگران جانشان نیستند. 
این واقعا همان ارزشی است که در دل ایرانی ها 
و قصه هایشان نهفته است و زنده باد فردوسی که 
این بیت را گفت: همه ســر به سر تن به کشتن 

دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم.
قمــری در ادامه می افزاید: به نظرم صدام فکر 
همه  امور نظامی را کرده بود، جز حس وطن پرستی 
ایرانی ها را. آن روز حس وطن دوستی در نیروهای 
ما جلوه کرده بود و همه می خواســتیم به جنگ 
متجاوزان برویم؛ لازم دانستم برای آشنایی بیشتر 
با نیروهای لشکر ۷۷ که در اختیار یگان ما بودند، با 
آنان صحبتی داشته باشم. به همین خاطر به جمع 
آنها رفتم و برای آنها مطالبی را بیان کردم؛ در حین 
صحبت  اشاره کردم که روحیه آنها به مراتب بالاتر 

و قوی تر از من است.
لحظه آغاز عملیات

ساعت12:30 بامداد دستور حرکت صادر شد 
و بلافاصله حرکت نیروها آغاز شد. نیروها با رعایت 
اصول ایمنی و اســتتار و اصــل غافلگیری، بدون 

کوچک تریــن حرکتی، تا پنجــاه متری نیروهای 
دشــمن پیش روی کردند. ساعت 12:۵۹ دقیقه 
ســکوت رادیویی شکســته شــد و این کلام در 
بیسیم ها پیچید: بسم الله الرحمن الرحیم: نصر من 

الله وفتح قریب.
با انتشار رمز عملیات نیروهای ما به سنگرهای 
عراقی هجــوم بردند. نیروهــای عراقی که اکثراً 
خواب آلودنــد، قبل از آن که موفق به پوشــیدن 
لباس رو و پوتین شــوند به درک واصل شــدند. 
سرعت نیروهای ما آن قدر زیاد بود که حتی اجازه 
تکان خوردن به دشمن را ندادند و با این سرعت 

در 10 دقیقه اول توانستند خاکریز اول دشمن را 
تصرف کنند.

به فاصله یک ربع ساعت پس از تصرف خاکریز 
اول، نیروهای ما به خاکریز دوم رسیدند. عراقی ها 
که توانایی مقابله با یورش شــجاعانه نیروهای ما 
را نداشتند، تســلیم می شدند. معمولا در تاریکی 
شــب گرفتن اســیر، یگان حمله کننــده را دچار 
مشکل می کند به همین خاطر گرفتن اسیر در آن 
وضعیت کاملا منتفی اســت؛ با این حال نیروهای 
ما نخواســتند به قتل عام عراقی ها دست بزنند و 
مرتب کســب تکلیف می کردند. من به عنوان یک 
فرمانده مسلمان وقتی انبوه نیروهای تسلیم شده 
عراقی ها را دیدم، دســتور دادم هر 10 نفر اسیر را 
دو یا حداکثر سه نفر از بسیجی ها به عقب تخلیه 
کنند تا هم قدرت نیروی های تکاور کم نشود و هم 

اسرا دست و پا گیر نباشند.
تیپ قوچان هم در محور خود غوغا می کرد. من 
در بی سیم فتوحات و پیش روی آن ها را می شنیدم 
و همین مسئله به ما انگیزه بیشتر می داد. نیروهای 
ما به سرعت پیش می رفتند و خیلی زود نبرد تبدیل 
به جنگ تن به تن شــد. این جنگ تن به تن در 
همه محورها اتفــاق افتاد و همه یگان ها وارد این 

شکل از نبرد شدند.
ما در ایــن عملیات امکانات و تجهیزات کافی 
داشــتیم. اگر کسی از نیروها مجروح می شد، تیم 
امــداد فوری او را تخلیه می کــرد. یگان خود من 
در چند نوبت اسرای زخمی عراقی ها را هم تخلیه 
نمودند. در یک لحظه به یاد خرمشــهر افتادم که 
مجبور بودیم مجروحانمان را با فرغون تخلیه کنیم 
و باز به یاد مجروحانــی افتادم که عراقی ها اجازه 
تخلیه آنها را به ما نمی دادند و یک انسان در مقابل 
چشممان پرپر می شد و نمی توانستیم برایش کاری 
بکنیم. در صورتی که ما مجروحان عراقی را در دل 

شب با احترام تخلیه می کردیم.
قدرت رزمی ایران

پیشــروی نیروهای ما در تمام خطوط طبق 
برنامه انجام شد. عراقی ها توان مقابله با نیروهای 
ایرانی را از دست داده بودند و سعی در عقب نشینی 
داشتند. نیروهای ما به جز »پل مارد« همه پل های 
عراقی ها را از بین برده بودند و عراق می خواست 
نیروهایش را از روی آن پل عبور داده، عقب نشینی 
کنــد. نیروهای ما از چند جهت به انهدام آن پل 
اقدام کردند، ولی عراقی ها تمام نیروی خود را در 
دو طــرف پل مارد متمرکز کرده بودند و با حفظ 

پل مارد نیروهایشان را عبور می دادند...

در این مرحلــه به ابتــکار فرماندهان ارتش، 
یک تانکر بنزین به رودخانه ریخته شد تا در زمان 
معین با به آتش کشیدن آن مانع شنای عراقی ها به 
آن سمت مارد شود؛ ولی با اصابت یکی از گلوله های 
آتش زا، قبل از زمان مقرر، رودخانه تبدیل به آتش 
شد؛ عراقی ها متوجه این ترفند ما شدند و دیگر به 

رودخانه وارد نشدند.
عملیات ثامن الائمه با موفقیت به پایان رسید و 
حصر آبادان شکسته شد. پیروزی نیروهای ایرانی 
در این عملیات تمام آرزوها و نقشه های عراقی ها را 
برای تصرف آبادان نقش بر آب کرد و خواسته امام 

مبنی بر شکستن حصر آبادان که الحق خواسته تمام 
ایرانی ها بود با دست نیروهای توانمند ایران اسلامی 
برآورده شد و دل امام از انجام این عملیات حساب 
شده و دقیق، که با تلفات بسیار  اندک همراه بود شاد 
شد. من پس از پایان عملیات به دقت نظر طراحان 
عملیــات آفرین گفتم و به آن ها حق دادم که چرا 
آن قدر وسواس برای طرح عملیات ثامن الائمه)ع( 

به خرج دادند. 
مســلما این پیروزی کلید عملیات های بعدی 
بــود و اگر خدای نکرده عملیات ثامن الائمه)ع( به 
شکســت می انجامید؛ دیگر انگیزه و امیدی برای 
نیروهــای ایرانی نمی ماند که دســت به عملیات 
بعدی بزنند و خوشــبختانه به رغــم موارد دیگر، 
تمام عملیات از آغاز تا پایان فیلم برداری شــده و 
فیلم برداری خودش هم بی نظیر بود و مسئولان امر 
با پخش قسمت هایی از فیلم این عملیات مبنی بر 
حمله ایرانی ها و شکست عراقی ها به تمام جهانیان 
نشان دادند که صدام عقب نشینی نکرده است، بلکه 
ما با قدرت رزمی خود او را از این قســمت کشور 

اسلامی مان بیرون کرده ایم«
پیام امام خمینی)ره(

پس از پایان عملیات ثامن الائمه )ع( و شکست 
حصر آبادان، فرماندهان نظامی در تلگرافی خبر 
اجرای دستور امام خمینی)ره( را خدمت ایشان 
اعلام کردند. امام خمینی)ره( نیز پس از دریافت 
تلگــرام فرماندهان درخصوص شکســتن حصر 
آبــادان با وعده پیروزی نهایی پاســخ دادند که 
»ایــن جانب این پیروزی بزرگ را به فرماندهان 
تمامی نیروهای مســلح و به سربازان ارجمند و 
ســپاهان نیرومند تبریک می گویم و امید است 
ایــن ســرافرازی ها را که برای اســلام و میهن 
فراهم می کننــد، منظور نظر مبــارک ولی الله 
الاعظم بقیهًْ الله )ارواحنا له الفدا( باشد و آخرین 
پیروزمندی را که بیرون راندن نیروهای متجاوز 
کافر از سرزمین میهنمان است، ملت شریف ایران 

به زودی مشاهده کند.«
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